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Research Article

Explaining the Discoverability of Space Based on
Spatial Structure Indicators: A Case Study of Tabriz Bazaar*

Abstract
The structure of spaces affects how people perceive and ex-
perience the complexity of buildings, and the variety of uses 
makes it difficult for space users to discover destinations. The 
more people know about space, the more likely they are to 
use the features of that space. This research deals with the 
main question: how does the spatial structure of buildings 
affect their discoverability by users? This research aims to 
develop the concept of discoverability in architecture and its 
relationship with spatial structure indicators and users' per-
ceptions. It seeks a model to explain the concept of discover-
ability through spatial layout indicators and user perception; 
however, other effective factors include environmental cues, 
information obtained from others, and individual abilities. 
The research method of this study is mixed-method com-
bining quantitative and qualitative appriaches as it begins 
with the observation of current events in space, identifies the 
causes and factors, and explains the relationship between the 
variables. Data was obtained through surveys and field meth-
ods by visual questionnaires. Spatial structure indicators were 
calculated through spatial layout maps in two formats: visual 
graph access (isovist) and axial map. The field survey of space 
users was conducted online, and the findings were analyzed 
using SPSS software and the multiple linear regression with 
backward elimination of independent variables. Cronbach's 
alpha was used for the internal reliability of the questionnaire 
questions, and the Delphi method was used to assess external 
validity. According to the research findings, the main hypoth-
esis is supported, and discoverability has a significant relation-
ship with indicators derived from the spatial structure, such 
as isovist, isovist area, connection, integration, and entropy in 
the Bazaar of Tabriz. In response to the research question of 
whether there is a measurable and simple definition for the 
concept of space discoverability, the answer is negative. This 
may be due to the multidimensional nature of discoverabili-
ty and its distinction from other spatial structure indicators. 
For example, space integration is a completely quantitative 
index and emerges from the spatial structure. The results 
indicate that discoverability depends on several indicators of 
the space's structure, especially the users field of view. After 
identifying predictor variables affecting the dependent varia-
ble (space discoverability), multivariate linear regression was 

used to determine the coefficient of determination, thereby 
generalizing the model. Only independent variables that had 
a significant relationship with discoverability in the previous 
stage were included. In this model, the significance of the in-
dependent variables was determined atp=0.04 with a confi-
dence level of 95%. Also, the coefficient of determination of 
0.65 (above 0.60 is considered explainable; this value is be-
tween 0 and 1) indicates that 65 percent of the discoverability 
variable can be explained by the predictor variables, which is 
an acceptable percentage for the generalizability of the model..
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تبیین قابلیت کشف‌پذیری فضا مبتنی بر شاخص‌های
ساختار فضایی: نمونه موردی بازار تبریز*

چکید  ه
ساختار فضا بر چگونگی ادراک و تجربه مردم تأثیرگذار است و 
هرچه افراد، بیشتر راجع به یک فضا اطلاعات داشته باشند، احتمال 
استفاده کنند. پژوهش  قابلیت‌های آن  از  دارد که  بیشتری وجود 
حاضر به این سؤال اصلی می‌پردازد که چگونه ساختار فضایی، بر 
این  هدف  می‌گذارد؟  تأثیر  کاربران  توسط  کشف‌پذیری  قابلیت 
پژوهش توسعه مفهوم کشف‌پذیری در حوزه معماری و ارتباط آن 
با شاخص‌های ساختار فضایی است. اطلاعات کمی مربوط به ساختار 
فضایی از طریق نقشه‌های چیدمان فضایی و داده‌های کیفی از طریق 
پرسش‌نامه‌های تصویری گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از 
آزمون رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفت و پایایی ابزار تحقیق 
نیز با آلفای کرونباخ و روایی آن توسط روش دلفی تائید شد. مطابق یافته‌ها، هرچند به دلیل چندبعدی بودن و ماهیت آن، یک تعریف ساده و 
قابل‌سنجش برای کشف‌پذیری وجود ندارد، اما دارای ارتباط معنادار، با بعضی از مفاهیم شاخص‌های ساختار فضايي همچون ايزوويست، سطح 

قابل دید، اتصال، ارتباط و آشفتگی در بازار تبریز است.

واژه‌های کلید  ی: ایزوویست، بازار تبریز، چیدمان فضایی، ساختار فضایی، کشف پذیری، کیفیت فضایی

تاریخ د ریافت مقاله: 1404/01/28
 تاریخ بازنگری: 1404/03/23

تاریخ پذیرش نهایی: 1404/04/01
سید محمد مهدی حسینی‌کیا1 )نویسنده مسئول(: دکتری معماری، گروه معماری و 

شهر سازی، دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
E-mail: mo.hosseinikia@tabriziau.ac.ir

لیلا مدقالچی2: دانشیار گروه معماری و شهر سازی، دانشکده معماری و شهر سازی، 
دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران. 

E-mail:  l.medghalchi@tabriziau.ac.ir

آیدا ملکی3: دانشیار گروه معماری و شهر سازی، دانشکده معماری و شهر سازی، 
E-mail:  a.maleki@tabriziau.ac.ir   . دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

پریسا هاشم‌پور3: استاد گروه معماری و شهر سازی، دانشکده معماری و شهر سازی، 
دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران. 

E-mail:  p.hashempour@tabriziau.ac.ir

https://doi.org/10.22059/jfaup.2025.398192.673097

استناد : حسینی‌کیا، سید محمد مهدی؛ مدقالچی، لیلا؛ ملکی، آیدا و هاشم‌پور، پریسا )1404(. تبیین قابلیت کشف‌پذیری فضا مبتنی بر شاخص‌های ساختار فضایی: نمونه 
موردی بازار تبریز.  نشریه هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی، 30)2(، 87-73.

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. © نگارندگان، حق تکثیر و امتیاز کامل انتشار مقاله خود را حفظ می‌کنند. 	

صفحات  73 - 87 )مقاله  پژوهشی(

 *      مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان  »تبیین قابلیت کشف پذیری فضا مبتنی بر ساختار فضایی : نمونه موردی: بازار تبریز« می باشد که با راهنمایی نگارندگان اول و دوم و مشاوره 

نگارنده چهارم در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ارائه شده است.

https://doi.org/10.22059/jfaup.2025.398192.673097


75
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موردی بازار تبریز

مقدمه
اطلاعات محيطی عنصری کلیدی است که افراد به‌وسیله آن محیط‌ها 
را درک و کشف می‌کنند و به‌اندازه اطلاعات دريافتي آن را می‌شناسد. اين 
اطلاعات از بسیاری منابع ازجمله افراد دیگر، نقشه‌ها و به‌ویژه از طريق 
مشاهده و دیدن به دست می‌آید به اعتقاد پوپر1 انسان همیشه در حال حل 
مسئله است و تصمیماتی که می‌گیرد از نتایج تحلیل اطلاعاتی است که 
دریافت می‌نماید. هراندازه ساختار فضایی و چیدمان فیزیکی ساختمان‌ها 
بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شود، مقاصد و کارکردها آن افزایش‌یافته و درنتیجه 
حجم اطلاعات محیطی بالا می‌رود و به همان ميزان درک آن سخت‌تر 
می‌شود. این مورد در ساختمان‌های بزرگ و پیچیده مانند دانشگاه‌ها، 

موزه‌ها، ادارات بزرگ، بازارها و غیره پررنگ‌تر است.
 اگرچه مسیریابی به رسیدن از مبدأ به مقصد اشاره دارد، اما تمرکز 
کشف‏پذیری بر شناخت مقاصد موجود در یک ساختمان و میزان احتمال 
اکتشاف آن‌ها می‌باشد. خوانایی نیز مشابه مسیریابی باقابلیت درک روابط 
فضایی بین مکان‌های داخل ساختمان و ایجاد یک نقشه شناختی واضح 
ارتباط دارد و به چیدمان معماری، ازجمله مقاصد و گردش فضایی مرتبط 
می‌شود. یعنی قابلیت کشف پذیری، بر نحوه شناخته شدن مکان‌ها و تک 
 Jalalianhosseini,( فضاها در یک ساختمان در طول زمان تمرکز می‌کند
2020(. همان‌گونه که اشاره شد قابلیت کشف با مفهوم خوانایی و مسيريابي 
و در معماری می‌تواند مرتبط باشد، بااین‌وجود به دلیل وجود تفاوت‌هایی، 

مطالعات برای توسعه این مفهوم جدید را ضرورت می‌بخشد.
این مفهوم که خصوصیات فیزیکی فضا بر احساسات و ادراک انسانی 
تأثیر می‌گذارد در حوزه‏ی روانشناسی محیط امری پذیرفته‌شده و ساختار 
Hos� (فضایی از متغیرهای بااهمیتی است که بر کیفیت فضایی اثر می‌گذارد(

seini Alamdari et al., 2022a(. کیفیات فضایی متعددی چون خوانايي، 
محرمیت اجتماع‌پذیری، امنیت، متأثر از ساختار فضایی به‌عنوان عامل 
مطلوبیت فضا از منظر انسانی، تعریف‌شده که بر انتخاب‌های کاربر فضا 
مؤثر است. اغلب اتفاق افتاده است که افراد ارتباط مناسبي با مکان ايجاد 
نکنند و علی‌رغم حضور ذهني و فيزكيي، احساس توانايي پیدا کردن مقصد 
را نداشته باشند )Siegel et al., 2009(. اين می‌تواند به دليل ویژگی‌های ذاتي 
ساختار فضا، يا تحت تأثیر مواردي چون جایی كه شخص در آن قرارگرفته، 
هدفي كه از حركت در فضا دارد و ميزان مسيری كه طي نموده باشد. 
مسئله اصلي در اين پژوهش رابطه میان كشف پذیر شدن فضا و ساختار آن 
است. شرایط نامطلوب میزان قابلیت کشف‏پذیری یک فضا می‌تواند دیگر 
جنبه‌های آن فضا مانند دلپذیری، حس تعلق، امنیتْ، معنا و محرمیت را 
نیز تحت‌الشعاع قرار داده و درنهایت نوعی تشویش، گم‌گشتگی و یا عدم 

پذیرش مکان را به وجود آورد.
به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های فضا، قابلیت کشف‏پذیری 
 Jalalianhosseini,( آن است كه تأثیر بسزایی بر روي يكفيت آن دارد
2020(. تبیین ارتباط میان کشف‏پذیری و شاخص‌های فضایی می‌تواند در 
کیفیت این فضاها اهمیت قابل‌توجهی داشته باشد. كشف پذيري می‌تواند 
توسط کاربری‌ها یا تابلوهاي راهنمايي تشديد شود. بااین‌حال هدف اصلي 
اين پژوهش ارتباط كشف پذيري فضا با عوامل مربوط به ساختار فضایی 
است و نه دیگر عوامل محیطی. برای یک طراح فضا، آگاهی از اینکه 
شاخص‌های ساختار فضا در محیط طراحی‌شده یا بنایی که قرار است 

طراحی شود چگونه بر هم و کیفیت کشف‏پذیری فضایی تأثیر دارند، 
موضوع مهمی است و بر تصمیم‌های طراحی تأثیرگذار است، ولی همچنان 
پاسخ مناسبی در این رابطه خصوص ندارد. ضرورت تحقیق در این خصوص 
و جایگاه ویژه‏ی بررسی این موضوع، در حوزه‏ی ساختار فضایی است 
چراکه تا این لحظه تحقیق جامعی در رابطه قابلیت کشف‏پذیری فضا 
 Bibbò et al., 2025;( انجام‌نشده است و همه پژوهش‌های انجام‌گرفته
همچون  مرتبط  مفاهیم  به  مربوط   )Ferah, 2025; Siebons, 2025
جهت‌یابی، مسیریابی، خوانایی و حرکت در فضا است. هدف اصلی این 
مقاله همان‌گونه که بیان شد، دست‌یابی به پاسخِ چگونگی رابطه میان 
شاخص کشف‏پذیری و شاخص‌های ساختار فضایی است که پژوهش حول 

این هدف شکل‌گرفته است.
این مقاله در تلاش است تا دریابد که آیا مکان‌هایي باقابلیت بالای 
شاخص‌های فضایی چون همپیوندی، دید و... بیشتر قابل‌کشف هستند؟ و 
بالعکس. اگر چنین است، این مطالعه به برنامه ریزان و طراحان کمک 
می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرند کدام مکان در ساختمان را با دست‌کاری 
شاخص‌های ساختار فضایی قابل‌کشف‌تر و یا پنهان‌تر کنند و به‌این‌ترتیب 
به بهینه‌سازی کیفیات فضایی بخصوص در رابطه بااهمیت مکان‌ها و 
عملکردشان کمک می‌کند )اگرچه موضوع بهینه‌سازی در محدوده اين 
مطالعه قرار نمی‌گیرد(؛ درنتیجه، سؤالات تحقیق را می‌توان به‌صورت زیر 

بیان کرد؛
• شاخص‌های ساختار فضایی موجود در بازار بزرگ تبريز چگونه بر 

قابليت کشف پذيري فضاها توسط کاربران اثرگذار است؟
• شاخص کشف‏پذیری چه ارتباطی با شاخص‌های برآمده از ساختار فضايي 
همچون سطح قابل دید، همپیوندی، ايزوويست و نظایر آن دارد؟ و در 
آخر اینکه آیا می‌توان بر اساس ارتباط ميان ادراک كاربران و ساختار 

فضايي یک تعریف قابل‌سنجش برای کشف پذيري تعریف نمود؟
روش پژوهش

مبتنی بر پیاز پژوهش ساندرز )Saunders, 2019( اين پژوهش کیفی 
است که برای رسیدن به نتیجه و اهداف تحقیق از راهبرد ترکیبی کیفی 
و  پیمایشی  توصیفی تحلیلی،  شامل   )Grote & Wang, 2019( کمی  و 
همبستگی استفاده‌شده است؛ درنتیجه راهبرد تحقیق ترکیبی است. روش 
جمع‌آوری اطلاعات اين جستار به‌صورت ميدانی و اسنادی است که در 
راستای تدوین مدل نظری انجام‌شده است. آزمودنی‏ها، شهروندان شهر تبریز 
با طیف آشنایی متفاوت با بازار تبریز هستند. با توجه به اهداف مطالعه، 
نوع انتخاب جامعه آماری به‌صورت تصادفی است. به‌منظور تعیین نمونه 
آماری از مدل و روش کوهِن2 استفاده شد )Westland, 2010(. حجم نمونه 
اولیه برای پرسشنامه 90 نفر محاسبه شد. پرسشنامه‌ها توصیفی و تصویری 

بودند که در قالب یک پرسشنامه بر خط تجمیع گردید.
کمّی‌سازی ارتباط بین کیفیت محیطی و ساختار فضایی

جهت کمّی سازی میزان اثر ساختار فضایی بر انسان لازم است در ابتدا 
بتوان ساختار فضایی را به کمک مدل‌هایی کمّی سازی نمود. این مدل‌ها 
خود ساختارهای ریاضی هستند که بر اساس خصوصیات فضا ساخته 
می‌شوند )Buck et al., 2021(. یک مدل مطلوب باوجود سادگی، کیفیات 
اصلی محیط را به متغیرهایی کمّی تبدیل می‌کند. برای تحقق این امر 
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سید محمد مهدی حسینی‌کیا و همکاران

پژوهشگران مدل‌های متعددی را پیشنهاد کرده‌اند. نمودار گراف محوری 
Hos� )و دید ایزوویستی از پرطرفدارترین این مدل‌ها در بین محققین است) 

)seini Alamdari et al., 2022b

مدل مفهومی
جامع‌ترین درک از چارچوب مفهومی را راویچ و ریگان ارائه کردند. 
ازنظر آن‌ها یک چارچوب مفهومی یک استدلال برای مطالعه است گه 
شامل دو بخش است: قسمت اول، اهمیت موضوع موردنظر را مشخص 
و  جمع‌آوری  تحقیق،  سؤالات  مابین  هم سویی  دوم،  قسمت  و  می‌کند 
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نیز استفاده از روش‏های دقیق برای انجام مطالعه را 
نشان می‌دهد )Kovács-Kószó, 2020(. بر اساس این مدل چارچوب نظری 
در دل چارچوب مفهومی قرارگرفته و روابط میان نظریاتی که مطالعه از 
آن‌ها استفاده و به آن‌ها استناد می‌شود را ارائه می‌دهد. مطابق بخش مبانی 
نظری، کشف‏پذیری فضا در حوزه کیفیت فضایی است. در این پژوهش 
تئوری خاص مربوط به مفهوم کشف پذیری، منطق اجتماعی فضا )ساختار 
فضایی و ایزوویست( و تئوری ادراک )گیبسون( می‌باشد )تصویر ۱(؛ این 
تئوری انتخاب‌شده برای مطالعه باهدف تبیین کشف‏پذیری مشخص می‌شود. 
ساختار فضایی توسط قسمت گراف محوری و ایزوویست با استفاده از 
نرم‌افزار دپِس‌مَپ و ادراک کاربران از طریق پرسشنامه به‌دست‌آمده است.

پیشینه پژوهشی
برخلاف »کشف‏پذیری فضایی«، تحقیقات متعددی به بررسی عوامل 
مؤثر بر »مسیریابی پیاده« و در محیط‌های شهری و معماری پرداخته‌اند. 
 Lynch,( »این مطالعات نشان می‌دهند که عواملی مانند »خوانایی فضایی
 Hillier & Hanson,( »ترکیب بصری« و »سلسله‌مراتب دسترسی« ،)1960

1989( نقش کلیدی در جهت‌گیری و حرکت افراد در فضا ایفا می‌کنند.
نشانه‌های شهری4 و مسیرهای  بر اهمیت  لینچ3 )1960(  تحقیقات 
شفاف در مسیریابی تأکید دارد. به باور او، هرچه فضا دارای نقاط شاخص 
بیشتری باشد، کاربران راحت‌تر مسیر خود را پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، 
گیبسون5 با ارائه نظریه »امکان‌پذیری محیطی« )Affordance( بیان می‌کند 

که طراحی فضا باید به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت غریزی، مسیر حرکت 
را به کاربر پیشنهاد دهد. مطالعات هیلیرِ و هانسون )1984( با استفاده 
از روش »تجزیه‌وتحلیل چیدمان فضایی« )Space Syntax( نشان داد که 
فضاهایی با اتصالات بیشتر و دیداری بودن مسیرها، کشف‏پذیری بالاتری 
دارند. پژوهش‌های جدیدتر نیز این یافته‌ها را تأیید کرده‌اند؛ برای مثال، 
مونتلِو و همکاران )2019( دریافتند که فضاهای پیچیده اما با نشانه‌های 
واضح، تجربه کشف‏پذیری را بهبود می‌بخشند. در حوزه معماری داخلی، 
پاسینی6 نشان داد که طراحی موزه‌ها و فضاهای عمومی باید به‌گونه‌ای باشد 
که بازدیدکنندگان بدون نیاز به نقشه بتوانند مسیر خود را بیابند. همچنین، 
استیو و رونالد )۲۰۱۷( در پژوهشی دریافتند که نورپردازی و تفاوت سطح 
کف می‌توانند به‌عنوان نشانه‌های حرکتی عمل کنند. با توجه به این پیشینه، 
می‌توان نتیجه گرفت که کشف‏پذیری فضایی به ترکیبی از عوامل کالبدی، 
نشانه‌های محیطی و ساختار فضایی بستگی دارد. پژوهش حاضر با تکیه‌بر 
این پیشینه، به بررسی اثر شاخص‌های ساختار فضایی بر کشف‏پذیری در 

بازار تبریز می‌پردازد.
قابلیت کشف پذيري كي عبارت جديد در حوزه‏ی دانشی “طراحی رابط 
کاربری” است كه هدف آن طراحی به‌منظور سهولت مواجهه کاربران و 
نیز تجربه آن‌ها در اولین برخورد با یک سیستم جدید )خدماتی(، به كار 
می‌رود )Pratama & Cahyadi,2020( به‌نحوی‌که بتواند تمام ویژگی‌های 
آن سيستم را کشف کند )Ejaz , et al., 2019(. این توانایی برای دستگاه‌های 
سخت‌افزاری، برنامه‌های نرم‌افزاری و وب‌سایت‌ها از ملاحظات مهم 
است. همچنین قابلیت کشف به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های یادگیری نشان 
می‌دهد کاربر چقدر آسان می‌تواند ویژگی‌ها و اجزای یک سیستم جدید 
را پیداکرده و به آن‌ها دسترسی داشته باشد و درنهایت از آن‌ها استفاده کند. 
بر طبق عناوینی که به آن اشاره شد، چارچوب نظری این مطالعه شامل 
دو رکن محرک‌های درونی )عوامل کاربر محور( و محرک‌های بیرونی 

)عوامل محیط محور( حول ادراک فضایی کاربران می‌باشد.
مبانی نظری پژوهش

ریشه‌های كشف فضا توسط انسان
تصویر ۱.  دیاگرام ارتباط مدل مفهومی و فرآیند تحقیق )یافته‌های پژوهش(
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به اعتقاد اپلتون )۱۹۷۵( غريزه انسان نسبت به بقا و زنده ماندن اهميت 
می‌دهد و مطابق آن، افراد از انجام همه كارهايي كه براي بقايشان ضروری 
است لذت می‌برند و آگاهانه و یا ناخودآگاه آن را انجام می‌دهند )حسيني 
علمداري، 1400(. می‌توان گفت که ریشه‌ كشف فضاها در ميان عوامل 
طبيعي و منظره‌ها به نظریه‌ای به نام بقاي اصلح )انتخاب طبيعي( باهدف 
زنده ماندن بازمی‌گردد. در نخستین سكني‌گزینی‌‏ها كه توسط بشر صورت 
گرفت، هدف او كشف فضاهايي بود كه بيشترين سنخيت را با آنچه از 
پيش در ذهن خودساخته بود، داشت )Ingold, 2012(. حدس زدن وجود 
یک مكان بدون آگاهي و ديدن و مسیریابی براي رسيدن به آنجا به ويژگي 
اساسي بشر براي پاسخ به نیازهایش توسط مکان‌ها و تلاش براي كشف 
آن اشاره دارد. میزان مساوی از شاخص‌های دید، پناه و خطر تعادل ایجاد 
می‌کند. قابليت ديدن اطراف و هم‌زمان پنهان شدن از آن )همان(، ویژگی 
مکان‌هایی است كه قابليت کشف‏پذیری پاييني دارند و هم‌زمان از آن 

مكان می‌توان به‌راحتی مکان‌های ديگر را كشف نمود.
 از دیگر نظریه‌های مرتبط با کشف‏پذیری و مسیریابی می‌توان به نظریه 
ادوین استوکس بانام »محصور بودن و پوشانندگی« است. کشف‏پذیری و 
راه‌یابی مکان‌ها و محصوریت فضايي ارتباط مستقيم باهم داشته و در ادامه 
کاپلان‌ها چهارچوبي ارائه دادند كه با كمك آن ترجيحات محيطي را 

.)Kaplan,1982; Kaplan & Kaplan, 1989( پیش‌بینی كنند
بر اساس نظریه بوم‌شناختی ادراکی گیبسون، ادراک فضا و دریافت 
اطلاعات از محیط یک امر انتخابی است و استفاده‌کنندگان فضا اغلب 
به آنچه می‌شناسند و نیاز دارند مشتاق‌ترند و توجه می‌کنند- بستگی به 
تجربیات قبلی دارد )Gibson, 2014(. درنتیجه عدم قطعیت‌ها در خصوص 

تبیین تابع کشف‏پذیری می‌تواند ازاینجا حاصل شود.

کاربر  تجربه  طراح  چون  مختلف  رشته‌های  در   کشف‏پذیری 
)UI, UED( در جهت سهولت دسترسی به امکان خاصی به کار گرفته 
می‌شود. در معماری با فرایند آگاهي از وجود یک مكان، زمانی که مقصد 
 Jalalianhosseini,( است  مرتبط  نباشد،  قابل‌مشاهده  مستقیم  به‌طور 
روان‌شناسی  ادبیات جغرافیا،  به حوزه‏ی  2020(. کشف پذیری، گرچه 
محیط، روان‌شناسی و حتی انسان‌شناسی مرتبط است، اما به‌تنهایی به 
هیچ‌یک از این حوزه‌ها متعلق نیست. از 1980 تعداد و اهمیت پژوهش‌ها 
در مورد موضوعاتي چون مسیریابی در فضاهاي داخلي افزایش‌ محسوسی 
یافته است )Vaara et al., 2025; Sun et al., 2025(. بااین‌وجود در مورد 
ادبیات کشف‏پذیری فضا، با ‏توجه ‏به گستره‏ی وسیع آن و علی‌رغم انتشار 
مقالات بسیار در زمینه مسیریابی در مجلات، به‌ندرت کارشده است و 
 )interface design( مفاهیمی چون قابلیت کشف‏پذیری به‏جز در حوزه‏ی

به‌خوبی تبیین نشده است.
در حال حاضر، حجم نسبتاً كمي از ادبیات در خصوص کشف‏پذیری در 
 )Google Scholar( دسترس است. به‌عنوان نمونه، با یک جستجوی ساده در 
همه  در  مقاله  تعداد 42600   discoverability عبارت  به کارگیری  با 
حوزه‌های دانشی تا زمان‌نگارش این مقاله را به دست می‌آید، كه در مقايسه 

با عبارتي چون wayfinding با تعداد 91600 عدد، تفاوت فاحشی دارد.
همان‌طور که در تصویر ۲ مشخص است 11 خوشه‏ی اصلی مرتبط با 
کشف‏پذیری را می‏توان بر اساس کتاب‌شناسی و وقوع هم‌زمانی کلیدواژه‌ها 
شناسایی کرد. این مسئله حاکی از تنوع حوزه‏های دانشی در رابطه با این 
مفهوم است. با جستجوی دو واژه کشف‌پذیری7 و کشف فضایی8، تعداد 
187 عبارت علمی در پایگاه علمی )sciencedirect( شناسایی گردید. مسئله 
قابل‌ذکر، نبود واژه کشف‏پذیری در میان عبارات پرتکرار است که حاکی 

تصویر ۲.  نقشه کتاب‌شناختی حوزه کشف‏پذیری و ادبيات مرتبط با مشخص نمودن خوشه‌های اصلی )یافته‌های پژوهش(
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از کم بودن تحقیقات در خصوص این عبارت است. مهم‌ترین خوشه )رنگ 
قرمز( شامل 43 کلمه کلیدی است که در آن برساخت نقشه شناختی و 
تصمیم‌سازی9 تأکید دارد و عبارت هوش مصنوعی10 بالاترین تکرار را 
به خود اختصاص داده. ارتباط این خوشه‌ها نشان می‏دهد که رابطه‏ی 
نزدیکی بین مفهوم کشف‏پذیری و ساختار محیطی )عوامل محیط محور( و 
ادراک انسانی )عوامل کاربر محور( وجود دارد که این تائید کننده ساختار 
چارچوب نظریِ مطالعه‏ی حاضر است. بیشترین تعداد تکرار در دیگر 
خوشه‌ها شامل انسان، مسیریابی، شناخت، واقعیت افزوده11، مسیریابی12 
هیپوکامپوس13 است. جدیدترین تحقیقات در حوزه‏ی کشف‏پذیری مرتبط 
باهوش مصنوعی و واقعیت افزوده در حوزه‌های غیر معماری می‌باشد 

.)Mosha, 2025(
چیدمان فضایی

مطابق تحلیل‌های کتابشناسی صورت گرفته، چیدمان فضایی جایگاه 
ویژه‌ای در پژوهش‌های مرتبط با مسر یابی دارد )تصویر ۳(. نظریه نحو 
فضایی )Hillier et al., 1989; Steadman, 2016(، که ریشه در نظریه 
گراف‌ علم ریاضیات گسسته دارد دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است 
که در همراهی باقابلیت‌های کامپیوتر و به‌ویژه توانایی آن در بیان تصویری، 
شرایط مناسبی برای توصیف، تحلیل و درک هرچه بیشتر کیفیات فضایی 
)من‌جمله کشف پذیری( ایجاد می‌نماید. از اهداف اصلی این نظریه، درک 
پیچیدگی فضاها به‌ نحوی است که بتواند ‌فضا را ‌ به‌عنوان یک متغیر 
 .)Schneider & Kitchen, 2007( پژوهش‌‌ اندازه‌گیری‌ و‌ سنجش کند
پژوهش‌های متعددی در خصوص ارتباط میان شاخص‌های فضایی به‌وسیله 

نرم‌افزار چیدمان فضایی انجام‌شده است. در تصویر۳ ارتباط میان حوزه 
چیدمان فضایی و حوزه‌های مرتبط چون مسیر‏یابی، جابجایی فضاهای 
عمومی، خوانایی، دسترسی، ارتباط و ساختار فضایی تا سال 2025، نشان 
می‌دهد بهره‏گیری از این نظریه در این پژوهش پشتوانه علمی و کاربردی 

بالایی دارد.
یافته‌های پژوهش
روش تحلیل آماری

برای پاسخ به سؤال اصلی یعنی رابطه میان متغیرها از رگرسیون خطی 
چندگانه14 در نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است؛ زیرا مقدار کمی متغیرهای 
مستقل پیوسته است. علت انتخاب این نوع از انواع رگرسیون آن است 
که در ابتدا مشخص نیست کدام‌یک از شاخص‌های ساختار فضا به‌عنوان 
متغیرهای مستقل بر مفهوم کشف‏پذیری تأثیر دارند. ازاین‌رو رگرسیون 
همه  واردکردن  با  تا  می‏دهد  را  امکان  این  بکوارد15  چندگانه  خطی 
متغیرهای تأثیرگذار مطالعه در فرایند تحلیل و یک‌به‌یک خارج کردن 
آن‌ها از روند تحلیل، متغیرهای مستقل و تأثیرگذار مستقیم را بر متغیر 

.)Koenker, 2005( وابسته شناسایی کنند
پرسشنامه و نمونه‌گیری

در تنظیم پرسشنامه از تصاویر بازار تبریز برای طراحی سؤالات استفاده 
شد. حضور شهروندان در مناطق مختلف و تخمین و ارزیابی ترجیحاتشان از 
آن فضاها هزینه‌بردار و زمان‌بر است )Mela et al, 2025(، ارزیابی بصری 
Groves & Tim� (تصاویر توسط کاربران، می‌تواند روش قابل اتکایی باشد(

othy, 2001(. با توجه به تعداد متغیرها از فرمول کوهن برای تعیین تعداد 
تصویر ۳.  ارتباط میان تحقيقات در حوزه چیدمان فضایی و ادبيات مرتبط از سال 2006 به بعد )یافته‌های پژوهش(
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نمونه‏ها استفاده‌شده است )Westland, 2010( که حجم نمونه اولیه 90 نفر 
محاسبه شد. 48% آزمودنی‌ها را خانم‌ها و 52% را آقایان تشکیل می‌دادند. 
24% آن‌ها بین سنین 15 تا ۲۰ سال، 40% آن‌ها بین 30 تا 45 سال، 18% آن‌ها 
بین 45 تا 60 سال و 15% را بالای 60 سال بودند. این افراد از سنین مختلف، 
از استفاده‌کنندگان دائم و موقت بازار تبریز بودند. اندازه اثر16 که نشانگر 
قدرت اثرگذاری متغیرهای مستقل است 0/15 ونیز قدرت آمار مورد 

انتظار17 0/8 تعیین شد. سطح اطمینان18 99 درصد هم 0/05 انتخاب شد.
معرفی متغیرهای مستقل و وابسته

در این پژوهش میزان ادراک افراد که دارای نوسان است به سبب 
 .)Siu et al., 2014( ،تفاوت‌های فیزیولوژیک فردی موردبررسی نیست
این پژوهش به‌عنوان متغیر در مجموعه ادراک است شامل  آنچه در 
دریافت از محیط به‌واسطه دیدن و پردازش ذهنی آن است. در این مطالعه 
مفهوم کشف‏پذیری متغیر وابسته و متغیرهای فضایی، متغیرهای مستقل‌اند. 
شاخص‌ها یا متغیرهای انسان‌محور که غالباً به توانمندی‌های انسان مربوط 
می‌شود بر روی چگونگی و میزان کشف فضاها اثرگذار است )تصویر ۴(. 

این متغیرها شامل متغیرهای انسان‌محور زیر هستند؛
 / تابلو  )ايميل/  نشانه‌ها  شناختی، 4.  نقشه  کاربری، 3.  دید، 2.   .1
بروشور آن مكان را ديده بودم( و 5. مصاحبه و گفت وگو. متغیرهای 
ساختار فضایی نیز در دودسته متغیرهای ایزوویست و گراف محوری، 
متغیرهای فضا محور هستند که کاربران درک مستقیمی از آن‌ها ندارند 
و به قابلیت‌های فضایی مربوط می‌شوند، اما بر روی چگونگی و میزان 
کشف‏پذیری فضاها اثرگذارند. با فرض ثابت بودن رابطه کشف‏پذیری فضا 
و شاخص‌های ساختار فضایی این رابطه یک رابطه مستقیم و صددرصدی 
پایدار ریاضی نمی‌تواند باشد زیرا متغیرهای زیاد دخیل هستند و هم متغیر 
ادراک کاربران به‌عنوان یک متغیر تعدیل‌کننده و یا واسطه بر روی این 

رابطه تأثیرگذار می‌گذارد.

معرفی نمونه موردمطالعه
بر روی بازار تبریز مطالعات بسیاری صورت پذیرفته است و با جستجوی 
ساده واژه بازار تبریز، در پایگاه )GoogleScholar( نزدیک به از 17.400 
مقاله علمی را نشان می‌دهد. پژوهش‌ها در دو بخش قرار می‌گیرد که شامل 
بخش مرمت و آسیب‌های وارده و بررسی ساختار مورفولوژیکی آن است. 
مطالعات کاربندی‌ها بخش اصلی و وجه مشترک مطالعات صورت گرفته 
است. از دیگر مطالعات، مطالعات تحلیل رفتار و مسیریابی گردشگران در 
بازار توسط کروبی )1391( و کفاش چرندابی )1397( است. در بخش 
دیگر جنبه‌های اجتماعی بازار تبریز با رویکرد کیفی توسط حاتمی گلزاری 
)1399( موردمطالعه قرارگرفته است. الگوی رفتاری و مطالعات ساختار 
فضایی توسط نجاری نابی )1399( و عبداللهی )1399( نمونه‌های هستند که 

در آن رویکردهای کمی و یا کیفی مشاهده می‌گردد.
پژوهش حسینی کیا و همکاران )1403( با استفاده از روش »چیدمان 
فضایی« و ماتریس PPS نشان داد در مقایسه با چیدمان فضا که تحرک و 
نحوه حرکت کاربران در بازار تبریز را با شاخص‌های مورفولوژیک تعیین 
می‌کند، ماتریس PPS با در نظر گرفتن عوامل انسانی، وضعیت زندگی در 
فضاهای بازار را بهتر آشکار می‌کند. در انتهای این مطالعه نتیجه‌گیری گردید 
که ترکیب این دو روش می‌تواند رویکرد جایگزین جدیدی برای نتایج 
جامع و قابل‌اعتماد در سنجش کیفیت فضاها ارائه دهد. مولایی )۱۳۹۹( نیز 
سرمایه اجتماعی در بازار تبریز را بر اساس پایه اقتصادی، سیستم فضایی و 
کالبدی می‌داند. در پژوهشی دیگر مولایی و صابرمند )۱۳۹۹( شاخصه‌های 
اینبدي رساي ابزار لماش مرکزیت، درون‌گرایی، ااجسنم و ودحت، شکل 
هندسی، انعطاف‌پذیری عملکردی و رسزدنگی اتس و مهم‌ترین ایعمراهي 
گونه شناسی در ااعبد کالبدی، ااصتقدي، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی 
لماش شکل، تحاسم، تیعقوم، رااتس، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ونع 
تیلاعف و پوشش گیاهی دنتسه. بررسی پژوهش‌های صورت گرفته جایگاه 

تصویر 4.   ارتباط متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله‌گر و تعدیل‌کننده )یافته‌های پژوهش(

https://sid.ir/paper/202548/fa
https://sid.ir/paper/202548/fa
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ویژه این مطالعه را ازنظر گاه کشف‏پذیری فضا در اثر ارزشمند معماری 
چون بازار تبریز نشان می‌دهد. از دلایل انتخاب بازار تبریز می‌تواند به 

موارد زیر اشاره نمود؛
• بیشتر و متنوع بودن مکان‌ها، کاربری‌ها و تعداد كاربراني که اولین بار در 

آن فضا قرار می‌گیرند؛
• امکان مقایسه مکان‌های با کاربری یکسان در موقعیت‌های مختلف 

باهدف سنجش دقیق‌تر اثرگذاری شاخص‌های فضایی؛
• پيوستگي بالا و انسجام توده و فضا در فضاهاي سنتي و بومي بازار، زیرا 
اغلب فضاهاي مدرن دچار چالش‌های اساسي ازنظر يكفت فضايي 

.)Yeganeh& Bemanian, 2015( هستند
وجه تاریخی بازار تبریز به‌تنهایی اهمیت ندارد، هرچند که نتایج 
حاصل‌شده می‌تواند به بازارهای با ساختار فضایی، عملکرد و اقلیم مشابه 

تعمیم یابد.
بحث و گفت وگو

برای تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه باهدف تبیین مدل کشف‏پذیری 
فضایی، از نرم‌افزار SPSS و روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش 
حذف رو به عقب متغیرهای مستقل بهره گرفته شد. ابتدا همه متغیرهای 
 )isovist(و ایزوویست )axial( مستقل شامل شاخص‌های چیدمان فضا
همبستگی  که  مستقلی  متغیرهای  سپس  و  وارد  رگرسیون  معادله  به 
پایین‌تری با متغیر وابسته داشتند برحسب معناداری یا عدم آن از فرآیند 
تحلیل خارج شدند. جهت دستیابی به پایایی داخلی سؤالات پرسشنامه از 
آلفای کرون باخ19 استفاده شد. اعتبار درونی پرسشنامه به خاطر ماهیت 
شرکت‌کنندگان قابل تائید است؛ زیرا شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی 

و از هر طیف سنی، جنسیتی و علت مراجعه به بازار موردبررسی هستند. 
دارای  دلفی  تکنیک  توسط  موردبررسی  متغیرهای  بر  مبتنی  سؤالات 
روایی درونی مورد تائید است. با توجه به پایان رساندن آزمون توسط 
همه شرکت‌کنندگان، افت آزمودنی وجود نداشت؛ به‌طورکلی آزمون 
در پژوهش حاضر دارای اعتبار درونی و بیرونی بوده و روایی آن تائید 
می‌شود. همچنین، عدم کشف‏پذیری فضا با پاسخِ »اطلاعی از وجود چنین 
مکانی ندارم« قابل‌شناسایی بود و کشف‏پذیری فضا از برآیند چهار پاسخ 

دیگر مطابق تصویر ۶ به دست آمد.
تحلیل یافته‌ها

درنتیجه تحلیل آماری صورت‏گرفته، متغیر کشف‏پذیری دارای رابطه 
معنادار مستقیم و نیز معکوس با شاخص‌های ساختار فضایی چون آنتروپی، 
اتصال، همپیوندی، کنترل، کثرت، عمق فضایی و طول محورها در دسته 
)axial( و زاویه راندگی، محیط ایزوویست، ناحیه ایزوویست، انسداد 
دید، در دسته )isovis( می‌باشد. به‌عنوان نمونه، شاخص آشفتگی با شاخص 
کشف‏پذیری دارای رابطه معنادار با سطح 0/045 و بافاصله اطمینان 95 
درصد می‌باشد که به ازای افزایش یک انحراف استاندارد متغیر آنتروپی، 
متغیر کشف‏پذیری 0/34 کاهش می‏یابد. ارتباط میان دیگر شاخص‌های 
فضایی که با کشف‏پذیری و عدم کشف‏پذیری رابطه معنادار دارند در 

جدول ۱ و تصویر ۷ نشان داده‌شده است.
بر اساس یافته‌های تحلیل، ارتباط و نوع اثرگذاری متغیرهای مستقل 
)چیدمان فضا و ایزوویست( بر متغیر وابسته )کشف پذیری(، در قالب 
جدول ۲ قابل تفسیر می‌باشد که بعضی از شاخص‌های ساختار فضایی بر 
چگونگی قابليت کشف پذيري فضا و نیز عدم کشف‏پذیری توسط کاربران 

تصویر ۵. سرای میرزا جلیل و تیمچه مظفریه در بازار تبریز )یافته‌های پژوهش(
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تصویر ۶.  نمایش شماتیک میزان کشف‏پذیری مکان‌های موردمطالعه )یافته‌های پژوهش(

جدول ۱. تحلیل ارتباط کشف‏پذیری و شاخص‌های axial  )یافته‌های پژوهش(
)Standardized Coefficients Beta( .Sig f Mean Square df Sum of Squares predictor ردیف

-.291 .045 3.155 97.875 1 97.875 )Entropy( کشف‏پذیری و آنتروپی 1
.302 .044 3.402 101.974 1 101.974 )Entropy( عدم کشف‏پذیری و آنتروپی 2
.296 .049 3.273 101.228 1 101.228 )Connectivity( کشف‏پذیری و اتصال 3
-.294 .041b 3.225 97.125 1 97.125 )Connectivity( عدم کشف‏پذیری و اتصال 4
.354 .034 4.866 144.322 1 144.322 )]Integration [HH( کشف‏پذیری و همپیوندی کلان 5
.306 .040b 3.500 107.589 1 107.589 )Control( کشف‏پذیری و کنترل 6
-.293 .033b 3.200 96.419 1 96.419 )Control( عدم کشف‏پذیری و کنترل 7
.313 .043b 3.690 112.868 1 112.868 )Intensity( کشف‏پذیری و کثرت 8
.338 .044b 4.375 127.796 1 127.796 )Intensity( عدم کشف‏پذیری و کثرت 9
-.325 .049b 4.014 121.719 1 121.719 )Mean Depth( کشف‏پذیری و میانگین عمق فضایی 10
.346 .039b 4.616 133.995 1 133.995 )Mean Depth( عدم کشف‏پذیری و عمق فضایی 11



82
نشریه هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی   دوره 30، شماره  2، تابستان 1404

سید محمد مهدی حسینی‌کیا و همکاران

.384 .021b 5.892 170.259 1 170.259 )Line Length( کشف‏پذیری و طول محورها 12

تحلیل رابطه میان شاخص‌های ایزوویست و کشف پذیری

)Standardized Coefficients Beta( .Sig f Mean Square df Sum of Squares predictor ردیف
-.360 .034b 4.904 18.652 1 18.652 )isovist drift angle( کشف‏پذیری و زاویه راندگی 1
.347 .041b 4.514 138.600 1 138.600 )isovist perimeter( کشف‏پذیری و محیط ایزوویست 2
-.339 .046b 4.288 128.774 1 128.774 )isovist perimeter( عدم کشف‏پذیری و محیط ایزوویست 3
.350 .040b 4.595 140.780 1 140.780 )isovist Occlusivity( کشف‏پذیری و انسداد دید 4
-.340 .046b 4.309 129.334 1 129.334 )isovist Occlusivity( عدم کشف‏پذیری و انسداد دید 5
.376 .026b 5.431 162.776 1 162.776 )isovist area( کشف‏پذیری و ناحیه ایزوویست 6
.376 .026b 5.431 162.776 1 162.776 )isovist area( عدم کشف‏پذیری و ناحیه ایزوویست 7

تصویر 7. سطوح و میزان اثرگذاری شاخص‌های ایزوویست و اکسیال بر کشف‏پذیری فضا )یافته‌های پژوهش(

تأثیر گدار است و فرض اصلی این مقاله اثبات می‌گردد.
دیگر یافته‌ها

• مطابق یافته‌های میدانی، 66 درصد از کاربران بازار تبریز را کشف پذیر 
می‌دانند و 34 در صد مکان‌های بازار ازنظر آن‌ها کشف پذیر نیست. 
50 در صد افراد در حین حرکت و با استفاده از دیدهای اتفاقی متوجه 

مکان‌ها و فضاهای موردنظر می‌شوند.
بر  همپیوندی  و  فضایی  عمق  چون  فضايي  دست‌اول  شاخص‌های   •
دیگر  از  بیشتر  تأثیرگذاری  میزان  اما  تأثیرگذارند  کشف‏پذیری 

شاخص‌های تأثیرگذار نیست.
•  بر اساس تحلیل کیفی رابطه معناداری بين قابلیت کشف مکان‌ها باتجربه 
فضايي و ادراك كاربران وجود دارد و برای کاربرانی که تجربه بیشتری 

از مکان‌های بازار دارند، کشف مکان‌های جدید آسان‌تر است.
• کاربران بازار حجم زیادی از اطلاعات در مورد مکان‌های آن دارند 
که مستقیماً مقابلشان نیستند اما در ذهن آن‌ها ذخیره‌شده‌اند. انطباق 
تصویر ذهنی قبلی با اطلاعات دریافتی از فضاها در یک فرآیند ذهنی 

کمک می‌کند که در مورد وجود مکان‌ها و جانمایی آن‌ها در محیط با 
توجه به نقطه‌ای که قرارگرفته است پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد؛ 
درنتیجه به سبب نسبت‌های به‌دست‌آمده از سؤالات پرسشنامه، %15 
کاربران با توجه به نقشه ذهنی و در مسیر رسیدن به دیگر مقاصد، 
مکان موردنظرشان را کشف کرده‌اند. این کاربران متکی بر ویژگی‌های 
شناختی حاصل از ساختار و ترکیب فضایی و جهات آن‌ها بوده و توانایی 
ترسیم نقشه فضایی را در ذهن دارند. 31% افراد نیز به جهت نیاز و 
نوع کاربری مکان‌ها و از راه تعامل با دیگران خود را به آن مکان 
می‌رسانند؛ درنتیجه اثربخش بودن كشف پذيري كي فضا به كاركرد آن 
نیز بستگي دارد. از این میان تنها 4 درصد بر تابلوهای راهنما و تبلیغات 

متکی برای مسیریابی و کشف مکان‌ها است.
• پرسشنامه در دو گروه دیگر محوری و خودمحوری قابل دسته‌بندی 
هستند و نتایج پیمایش حاکی از آن است که کاربرانی که مورد پرسش 
قرار گرفتند، 44% آن‌ها از توانایی‌های خودمحوری و 56% از عوامل 

دیگر محوری محیط در کشف فضاها در بازار استفاده کرده‌اند.
• از خلال یافته‌های مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند ادراک و 
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کشف فضاها چندوجهی است و حرکت نقش پررنگی در ادراک 
محیطی دارد. به‌نوعی که کاربران نسبت به فضاهایی که درون آن‌ها 

حرکت نکرده‌اند آگاهی خیلی کمی دارند.
• در دسترس بودن بعضی مکان‌ها چون بازار امیر و در میدان دید قرار 
گرفتن آن شرط مهم اولیه برای سهولت کشف مکان‌هایی مانند آن 

است.
• این فرض که ادراک به‌طور کامل توسط محرک‌های بیرونی ایجاد 
می‌شود، امری مشکوک است زیرا کاربرانی یکسان که تجربه حضور 
در یک مکان داشته‌اند میزان شناخت و آگاهی‌شان از فضا متفاوت بود 
که می‌تواند به ویژگی‌های درونی و شناختی متفاوت آن‌ها معطوف 

باشد.
ناظر  ادراک،  بوم‌شناختی  نظریه  اساس  بر  مکان‌ها،  تشخیص  برای   •
مجبور نیست به هر متغیر موجود در فضاها توجه کند و این‌یک امر 
انتخابی است. بدین‌صورت که مردم به آنچه می‌شناسند و مشتاق‌اند 
توجه می‌کنند و این به تجربیات قبلی آن‌ها بستگی دارد. این مسئله در 

پاسخ‌های متنوع موجود در پرسشنامه مشهود بود.
• ماندگاری ذهنی بعضی از فضاها به سبب کارکرد و رویدادهایی جاری 
در آن‌ها و یا نوع چیدمانی که دارند بالا است، مثلًا خاطره بویایی 

بعضی مکان‌هاْ وجود توپ پارچه‌های رنگارنگ در جلوی مغازه‌ها 
در تیمچه حاج شیخ اول به همراه طاق ضربی این تیمچه و نیز پتوهای 
رنگی در دالان میرزا محمد، همچنین معماری فضا، کاربندی طاق‌ها 
و ابعاد و تناسب بازار مظفریه که اکثر کاربران از وجود آن آگاه‌اند 
باوجودی که این فضاها کشف‏پذیری فضایی نسبتاً پایینی دارند که این 

موارد می‌تواند موضوع و سؤال پژوهش جداگانه‌ای باشد.
• کاربران با تجربیات ذهنی خود از الگوهای فضایی قادر بودند قبل از 
کشف یک مکان جای آن را و مکان آن‌ها حدس بزنند؛ مانند قرار 

گرفتن مساجد در ابتدای ورودی‌های بازار تبریز.
• اگرچه می‌توان با برجسته کردن نقش مهم پیکربندی پلان در نوع 
تصمیمات کاربر و یا هدایت جریان حرکت و درنتیجه تأثیرگذاری 
بر فرآیندهای ادراکی نتیجه‌گیری کرد، بااین‌حال باید بدانیم که هیچ 
تضمین مطلقی برای نقش ویژگی‌های محیط وجود ندارد و می‌توان تنها 

قابلیت‌های محیط را توصیف، بررسی و درنهایت تبیین کرد.
تعمیم‌پذیری نتایج

وابسته  متغیر  بر  تأثیرگذار  پیش‌بین  متغیرهای  شناسایی  از  پس 
)کشف‏پذیری فضا( جهت شناسایی ضریب تعیین به‌منظور تعمیم‌یافته بودن 
مدل بار دیگر از رگرسیون خطی چند متغیره مطابق جدول ۳ استفاده شد. 

جدول ۲.  ارتباط متغیرهای ساختار فضایی و ایزوویست با کشف‏پذیری فضا )یافته‌های پژوهش(

متغیر وابسته
متغیر مستقل

قابلیت کشف‏پذیری فضا

عدم کشف پذیریکشف‏پذیری فضا

1Mean Depth)اثرگذاری 0/34 )مستقیم(اثرگذاری 0/32 )معکوس

2Line Length)عدم معناداریاثرگذاری 0/38 )مستقیم

3Intensity)اثرگذاری 0/33 )معکوس(اثرگذاری 0/31 )مستقیم

4Entropy)اثرگذاری 0/30 )مستقیم(اثرگذاری 0/34 )معکوس

5Control)اثرگذاری 0/29 )معکوس(اثرگذاری 0/30 )مستقیم

6Connectivity)اثرگذاری 0/29 )معکوس(اثرگذاری 0/29 )مستقیم

7isovist primeter)اثرگذاری 0/33 )معکوس(اثرگذاری 0/30 )مستقیم

8isovist occlusivity)اثرگذاری 0/34 )معکوس(اثرگذاری 0/30 )مستقیم

9isovist area)اثرگذاری 0/36 )معکوس(اثرگذاری 0/37 )مستقیم

10]Integration [HH)عدم معناداریاثرگذاری 0/30 )مستقیم

11isovist drift angle)اثرگذاری 0/30 )معکوس
عدم معناداری)صرفاً ارتباط با شاخص نقشه ذهنی(
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متغیرهای مستقل واردشده به مدل صرفاً متغیرهایی هستند که در مرحله 
قبل ارتباط معنادار و تأثیرگذاری آن‌ها در کشف‏پذیری محرز شده بود. 
در این مدل معناداری متغیرهای مستقل به‌طورکلی با سطح معناداری 0/04 
و درجه اطمینان 95 درصد مشخص شد. همچنین ضریب تعیین 0/65 
)بالای 0/60 تبیین پذیر است، این مقدار بین 0 و 1 است( نشان‌دهنده 65 
% تبیین پذیربودن متغیر کشف‏پذیری به‌وسیله متغیرهای پیش‌بین در آینده 

است که درصد قابل قبولی برای تعمیم‌پذیری مدل است.
لازم به ذکر است افزایش نمونه‌های موردمطالعه و جامعه آماری در 
مطالعات مشابه و همچنین کاربست ساختارهای فضایی متنوع می‌تواند به 

این تعمیم‌پذیری کمک نماید.
نتیجه‌گیری

آنچه از یافته‌های کمی مبتنی بر همبستگی ادراک کاربران فضا و 
ساختار فضایی استنباط می‏شود، ارتباط معنادار در شاخص‌های مهم چیدمان 
فضا در ابعاد axial، isovist و کشف‏پذیری فضاست. کشف‏پذیری و عدم 
کشف‏پذیری دوروی یک سکه هستند که قابلیت کشف شدن فضا را تعریف 
 Mean Depth, Line(می‏کنند. در بعضی شاخص‌های ساختار فضایی چون
Length, Intensity, Entropy, Control, Connectivity, isovist pe-

rimeter, isovist occlusivity, isovist area( رابطه مستقیم هر یک 
از شاخص‌ها با کشف‏پذیری فضا و ارتباط معکوس آن شاخص را با عدم 
کشف‏پذیری نشان داد. همچنین مقادیر افزایش اثرگذاری متغیرهای ساختار 

فضا بر کشف پذیر شدن یک مکان با مقادیر کاهش آن‌ها در ایجاد عدم 
کشف‏پذیری ارقامی نزدیک به هم را ازنظر کمی نشان می‏دهند. در تمامی 
شاخص‌هایی که دارای ارتباط معنی‌دار با کشف‏پذیری و عدم آن هستند 
وقوع ارتباط مستقیم دریکی ارتباط معکوس را در دیگری نمایش می‏دهد. 
این رخداد خود می‏تواند بیانگر تائید داخلی ارتباط شاخص‌های ساختار 
فضایی به‌عنوان متغیرهای مستقل و قابلیت کشف پذیرشدن فضا توسط 

ادراک کاربران به‌عنوان متغیر وابسته مطالعه باشد.
ابعاد بزرگ آن، تعداد بالای  ساختار فضایی بازار تبریز، مقیاس و 
راسته‌بازارها و گونه‌های معماری و ساختار ارگانیک آن موجب می‌گردد 
تا تقریباً هیچ‌کدام از مقاصد بازار برای کاربران، در ابتدای امر قابل‌مشاهده 
مستقیم نباشند و افراد ملزم باشند در کنار مشاهده از نقشه‌های ذهنی نیز 
استفاده نمایند که این امر در پاسخ‌های برآمده از پرسشنامه مشهود بود. 
این مطالعه به‌صورت هدفمند از هر دو نوع شاخص‌های ساختار فضایی، 
یعنی شاخص‌های برآمده از تجزیه‌وتحلیل گراف محوری و شاخص‌های 
برآمده از گراف دسترسی بصری بهره برد؛ زیرا معیارهای ایزوویستی بیشتر 
کشف‏پذیری محلی را نشان می‌دهند؛ یعنی ویژگی‌های کاملًا محلی فضا را 
نمایه می‌کنند. درنتیجه رابطه بین مکان فعلی و کل محیط موردمطالعه 
نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین بررسی کشف‏پذیری در مقیاس کلان از 
طریق شاخص‌های تجزیه‌وتحلیل خطوط محوری انجام گردید و این‌یکی از 

ویژگی‌های اصلی این پژوهش است.

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered Variables Removed Method

1  Mean Depth, isovist primeter, Control, Entropy, Line Length, isovist area,
Connectivity, Intensity, isovist occlusivity, Integration [HH]b . Enter

a. Dependent Variable: کشف پذیری

b. All requested variables entered. همه متغیرهای تأثیرگذار

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the
Estimate

1 .674a .654 .627 3.945

a. Predictors: (Constant), Mean Depth, isovist primeter, Control, Entropy, Line Length, isovist area, Connectivity, Intensity, isovist 
occlusivity, Integration [HH]

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F .Sig

1
Regression 310.817 10 31.082 1.997 .048b

Residual 373.583 24 15.566

Total 684.400 34

a. Dependent Variable: امتیاز نهایی بدون لازم بود

 b. Predictors: (Constant), Mean Depth, isovist primeter, Control, Entropy, Line Length, isovist area, Connectivity, Intensity, isovist
]occlusivity, Integration [HH

پی‌نوشت‌ها
1. Karl Popper.		  2. Cohen.

3. Lynch.			   4. Landmarks.
5. Gibson.			   6. Passini.

جدول ۳.  آزمون تعمیم‌پذیری مدل به کار رفته )یافته‌های پژوهش(
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موردی بازار تبریز

7. Spatial Discoverability.	 8. Discoverability.
9. Decision Making.		  10. Artificial Intelligence.
11. Virtual Reality.		  12. Navigation.
13. Hippocampus: A Complex Brain Structure Embedded Deep into the 

Temporal Lobe.
14. Multiple Linear Regression.
15. Backward.		  16. Anticipated Effect Size.
17. Desired Statistical Power Level.
18. Probability Level.		  19. Cronbach's Alpha Method.
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